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کدام غول‌های اروپا خریدهای بهتری داشتند؟

در پنجــره نقــل و انتقــالات تابســتانی ایــن فصــل، شــاهد دو 
اســتراتژی کاملا متفاوت بودیــم. تیم‌هایی که فصل گذشــته 
پایین‌تر از حــد انتظار ظاهر شــدند، برای بازگشــت بــه کورس 
مدعیــان چــاره‌ای جــز دســت بــه جیــب شــدن نداشــتند و بــا 
ریخت‌وپاش‌های کلان بازار را به تسخیر خود درآوردند. در نقطه 
مقابل، تیم‌های موفقی مثل بایرن و بارسلونا ترجیح دادند روی 
حفظ اسکلت اصلی و ستاره‌های کلیدی خود تمرکز کنند و تنها 
به جذب دو تا سه بازیکن برای تقویت ترکیب بسنده کردند. اما 

در این میان، عملکرد سه باشگاه بسیار چشمگیرتر بود.
رئال مادرید  شکار تک‌تک گزینه‌های بارسا

کهکشانی‌ها با تغییر سرمربی و آوردن مورینیو، پروژه پوست‌اندازی بزرگی 

را اســتارت زده‌اند. آن ها برای ترمیم خط دفاعی فاجعه‌بار و پر اشتباه فصل 

گذشــته، خریدهای هوشــمندانه‌ای انجام دادند و ابراهیمــا کوناته، دنزل 

دومفریس و مارک کوکوریا را به مادرید آوردنــد. آن ها در میانه میدان هم به 

خلاقیت بیشتری نیاز داشــتند و به همین دلیل برناردو ســیلوا را به خدمت 

گرفتند. جالب این جاست که هر چهار ســتاره، گزینه‌های لو رفته بارسلونا 

بودند که رئال آن ها را جذب کرد! علاوه بر کارلوس آســپی از لوانته، انتقال 

عثمان دیامانده را هم باید قطعی دانســت. بــا ادامه مذاکــرات برای جذب 

رودری، باید منتظر یک رئال وحشتناک و کاملا متفاوت باشیم.

چلسی  انقلاب ژابی آلونسو با تلفیق جوانی و تجربه
آبی‌های لندن فصل گذشــته با وجــود دوجین ســتاره گران‌قیمــت، نتایج 

اسفباری گرفتند تا مدیریت باشگاه فرمان هدایت را به ژابی آلونسو بسپارد؛ 

مربی صاحب‌سبکی که نشان داده توانایی تحول هر تیمی را دارد. ژابی برای 

پیاده‌ســازی افکارش، روی جوانان آینده‌داری مثل والنتین بارکو، مورگان 

راجرز، مکسنس لاکروا و مارکو پالسترا دست گذاشت. او برای حفظ تعادل 

توازن ترکیب تیمش، جردن هندرسون و دنی ولبک باتجربه را هم خریداری 

کرده است. هدف ژابی آلونسو بازگرداندن شیرهای لندن به لیگ قهرمانان 

و حتی یورش به سمت جام قهرمانی است.

تاتنهام  خرج بزرگ برای فرار از تکرار بحران
تاتنهام هم یکی از باشگاه هایی است که تابستانی بسیار پرهزینه و جدی را 

پشت سر گذاشته. اســپرز که فصل گذشــته در آخرین بازی از سقوط کردن 

به چمپیونشیپ گریخت، این بار برای جلوگیری از تکرار آن بحران، سرمایه 

گذاری سنگینی انجام داده است. ساندرو تونالی )۱۰۸ میلیون(، ماتئوس 

فرناندز )۹۹ میلیون( و یان پل فن‌هکه )۶۰ میلیون یــورو( را جذب کردند. 

اضافه شــدن رایگان مارکوس سنسی، اندرو رابرتســون و مارتین دوبراوکا، 

مجموع هزینه‌های این باشگاه را به رقم عجیب ۲۶۷ میلیون یورو رساند. با 

اعلام دی‌زربی، آن ها همچنان به دنبال جذب دو سه بازیکن دیگر هستند که 

قطعا یکی از آن ها بمب بزرگ نقل و انتقالات خواهد بود.

 

 

فرانکو باره‌زی دیگر    سید مصطفی صابری،روزنامه‌نگار |
نیست؛ اما بعضی آدم‌ها با رفتن تمام نمی‌شوند، فقط از 
قاب زمان به قاب حافظه منتقل می‌شوند. باره‌زی از همان 
جنس بود: مدافعی که خشونت را به حداقل و هوش را به 
نهایت رساند، مردی که در میلان سال‌های اوج و شکوه، 
فقط یک کاپیتان نبود، بلکه تجسم نظم، وفاداری و وقار 
بود. در روزگاری که جهان فوتبال شیفته برق مارادونا، 
نبوغ روماریو، زیبایی باجو، توانمندی ماتئوس و شم 
گلزنی کلینزمن بود، باره‌زی و مالدینی چیزی دیگر را به 
ما آموختند: استواری و تداوم مدافعان را. او با کارنامه 
درخشانش به دنیا نشان داد که گاهی بزرگ‌ترین ستاره‌ها 
در فریاد و فریب دیده نمی‌شوند، بلکه در سکوت، در 
جای‌گیری و در ایستادن درست در همان نقطه‌ای که بحران 
از آن آغاز می‌شود، می‌درخشند و به یاد می‌مانند. او ۶۶ 
ساله بود و با رفتنش، بخشی از فوتبال اروپا، بخشی از 

میلان و بخشی از خاطره جمعی ما خاموش شد.

اسطوره‌ای از جنس وفاداری
فرانکو باره‌زی محصول یک باشگاه بود و خود باشگاه را هم بازتعریف 

کرد. از همان نوجوانی به میلان رسید و هرگز از آن جدا نشد. نه فقط 

چون انتخابش بود، بلکه چون میلان برای او به خانه‌ای تبدیل شد که 

هویت‌اش را در آن ساخت. بیش از 700 بازی رسمی برای روسونری، 

شش اسکودتو، سه جام باشگاه‌های اروپا، دو جام بین‌قاره‌ای؛ این‌ها 

شناسنامه یک مرد هستند که فوتبال را نه با هیاهو، که با تداوم فتح کرد. 

او در روزهایی که میلان از بحران، سقوط، بازسازی و دوباره‌ساختن 

عبور می‌کرد، مثل ستون میانی یک بنای عظیم ایستاد. وفاداری‌اش 

فقط یک تصمیم عاطفی نبود؛ یک انتخاب تاریخی بود. می‌توانست برود، 

می‌توانست در باشگاه‌های بزرگ دیگر بدرخشد، اما ماند و با رهبری‌اش 

با تصمیم‌های  تا نشان دهد فوتبال مثل زندگی  تیمی بزرگ ساخت 

درخشان ماندگاری را رقم می‌زند.

دفاع به‌مثابه هوش
باره‌زی مدافعی نبود که فوتبال را با تنه و تکل تعریف کند. او از آن 

نسل کمیاب مدافعانی بود که پیش از برخورد، صحنه را می‌فهمیدند. 

پیش از آن‌که مهاجم بدود، او جهت دویدن را حدس 

می‌زد. پیش از آن‌که توپ عبور کند، او مسیرش 

را می‌بست. به همین دلیل بود که او را »یوهان 

کرویف مدافعان« نامیدند؛ چون همان‌قدر که 

کرویف بازی را از جلو می‌فهمید، باره‌زی از 

عقب آن را می‌خواند. در ذهن او نوعی تحلیل 

هندسی‌ نادر وجود داشت: فاصله‌ها را می‌دید، 

زاویه‌ها را می‌فهمید و با یک حرکت کوچک، یک 

موقعیت خطرناک را به سکون تبدیل می‌کرد. او 

نمی‌شد،  متوسل  خشونت  به  که  بود  مدافعی 

چون نیازی به آن نداشت. ابزار اصلی‌اش 

ذهن بود و همین ذهن، او را به یکی 

از کامل‌ترین رهبران دفاعی تاریخ 

فوتبال بدل کرد.

1994؛ شکوه، زخم و آن 
پنالتی

با این‌همه، حافظه ما از باره‌زی فقط 

از موفقیت ساخته نشده است. برخی تصاویر به اندازه جام‌ها ماندگارند، 

همان  از  یکی  آمریکا  در   ۱۹۹۴ جهانی  جام  ماندگارتر.  حتی  شاید 

لحظه‌هاست. باره‌زی با جراحت و پس از ترمیم زانو برگشت تا در فینال 

مقابل برزیل، دوباره کاپیتان ایتالیا باشد. آن شب، او با بدنی که هنوز کامل 

نبود، با روحی که اما هنوز کامل بود، در برابر برزیل ایستاد و تا جای ممکن 

جنگید. سپس آن پنالتی آمد؛ ضربه‌ای که به آسمان رفت و به خاطره‌ای 

تلخ بدل شد. اما آیا یک پنالتی می‌تواند تمام یک زندگی فوتبالی را تعریف 

کند؟ نه. آن‌چه از باره‌زی در حافظه می‌ماند، نه فقط آن لحظه‌ تلخ، بلکه 

شجاعت ایستادن پس از زخم است. او در فینال شکست نخورد؛ او نشان 

داد قهرمانی فقط در بردن نیست، در بازگشتن هم هست.

میراثی که از نو فهمیده شد
وقتی ما نوجوان‌تر بودیم و چشم‌هایمان را به مارادونا، روماریو، باجو، 

ماتئوس و کلینزمن دوخته بودیم، شاید باره‌زی و مالدینی آن‌قدر 

نبودند.  جلوه‌فروش  آن‌ها  نبودند.  هیجان‌مان  مرکز  در  باید  که 

هستند،  وقتی  که  ستون‌هایی  شبیه  بود،  آرام‌تر  درخشش‌شان 

متوجه‌شان نمی‌شوی، اما اگر نباشند، سقف فرو می‌ریزد. بعدها 

ساخته  حیرت‌انگیز  گل‌های  با  فقط  فوتبال  که  فهمیدیم 

نمی‌شود؛ با استمرار هم ساخته می‌شود. باره‌زی 

به  را  میلان  که  مردی  بود:  دست  همین  از 

یک هویت بزرگ بدل کرد، فوتبال را از نو 

معنا کرد و حالا با مرگش به ما یادآوری 

می‌کند که بعضی اسطوره‌ها هرگز 

زمین  از  فقط  نمی‌شوند؛  تمام 

به حافظه فوتبالی‌ها منتقل 

می‌شوند.
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فرانکو، از شکوهِ با میلان تا زخم فینال 94 
 باره‌زی در عصر فوق‌ستاره‌هایی چون مارادونا، روماریو، ماتئوس، باجیو و ... با تداوم، وفاداری، نمایش بی‌نقص و سلطنت

 با میلان بر اروپا و تجربه فینال جام جهانی با ایتالیا، جایگاه پست مدافع در فوتبال را ارتقا داد 

هشدار  رونالدو به رئال: امباپه مهاجم نوک کلاسیک نیست 
کریســتیانو رونالدو در تازه‌ترین اظهارنظرش، تصویری روشــن از پست 

ایــده‌آل کیلیــان امباپه ترســیم کــرده؛ تصویری کــه با نقش ســنتی یک 

مهاجم نوک فاصله دارد. اسطوره پرتغالی رئال معتقد است امباپه زمانی 

بیشترین تهدید را برای خط دفاعی حریف ایجاد می‌کند که از کناره‌ها، 

به‌ویژه ســمت چپ، حرکتش را آغاز کند و با آزادی بیشتری در طول خط 

حمله جابه‌جا شود. 

به باور رونالدو، ویژگی‌های فنی امباپه مثل شتاب انفجاری، قدرت دریبل 

و توانایی عبور از فضاهای خالی، او را به بازیکنی تبدیل کرده که نباید در 

چارچوب یک شماره ۹ کلاسیک محدود شود. مهاجمی با این مختصات، 

زمانی کشنده‌تر اســت که رو به دروازه باشد، نه وقتی مجبور شود مدام با 

پشــت به دروازه بازی کند و درگیــر نبردهای فیزیکی بــا مدافعان میانی 

شــود. رونالدو در ادامه توضیح داده که امباپه البته توان گلزنی در مرکز 

خط حمله را دارد، اما غریزه ذاتی یک تمام‌کننده کلاسیک را ندارد. نکته 

جالب صحبت‌های رونالدو، آمادگی او برای انتقال تجربه به ستاره فرانسوی 

بود. او یادآوری کرد که خودش هم کارش را به‌عنــوان وینگر آغاز کرده و به 

مرور زمان، با یادگیری حرکات بدون توپ، جای‌گیری‌های هوشــمندانه و 

زمان‌بندی دقیق، به مهاجمی کامل‌تر تبدیل شــده است. کریس باور دارد 

که اگر رئال مادرید به جای تغییر ذات فوتبالی امباپه، سیستمی هماهنگ با 

توانایی‌های انفجاری او طراحی کند، این ستاره فرانسوی می‌تواند سال‌ها 

در برنابئو پادشاهی کند. چیزی که آن را زمانی که خود رونالدو در رئال هم 

بود می‎دیدیم، خصوصا زمانی که زیدان و مورینیو سرمربی بودند. تاکتیک 

روشــن بود؛ تیم فقــط حول محــور رونالــدو می‌چرخد، هــرکاری می‌کنید 

درنهایت توپ را به کریس برسانید. تاکتیکی که جواب هم داد و رئال سه بار 

پشت سرهم قهرمان لیگ قهرمانان شد.

 البته در فصل گذشته امباپه در همین پست هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته 

و در لالیگا، لیگ قهرمانان و جام جهانی بهترین گلزن شد اما جامی کسب 

نکرد. حالا باید دید مورینیو که به تازگی یک مهاجم نوک هم جذب کرده به 

توصیه‌های شاگرد قدیمی‌اش گوش می‌دهد و امباپه را در پست وینگر به کار 

می‌گیرد تا آزادی عمل بیشتری داشته باشد یا خیر.


